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چكيده
افسانة سلتى تريستان و ايزوت كه حدوداً صد سال پس از منظومة ويس و رامين فخرالدين 
وسطى در شمال  قرون  عاشقانة  شاهكارهاى ادب  است، از  آمده  گرگاني به نظم در  اسعد 
در ابتدا به صورت روايتي  فرانسه و انگلستان و ايرلند محسوب مى شود. اين افسانه ظاهراً 
شفاهي در ميان تروبادورها رايج بوده است. «قديم ترين اثري كه از اين مجموعه به جا مانده 
.ق) آن را به رشتة نظم  از شاعري به نام برول است كه در حدود سال 1150 ميلادي(541 ه 
ديگرى به نام  شاعر  .ق)،  ميلادي (561 ه  اندكي بعد، يعني در حدود سال 1170  كشيد و 
توماس به نظم آن پرداخت، اما هيچ يك از اين دو منظومه به صورت كامل در دست نيست. 
از منظومة برول سه هزار مصراع و از توماس نيز قريب همين مقدار باقي است و قسمت 
مي توان  توماس  منظومة  آلماني  ترجمة  روي  «از  البته  كه  است»  افتاده  منظومه  دو  هر  اولِ 

قسمت هاي افتادة داستان را دريافت و نقص آن را رفع كرد».41 ( بديه ب -  ت )
اين داستان نخستين بار در سال 1334 به قلم پرويز ناتل خانلرى از روى متنِ بازنويسى شدة 
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ژورف بديه به فارسى ترجمه شد. بديه از متخصصان ادبيات قرون وسطى در اواخر قرن 
نوزدهم بود كه با استفاده از متون برول و توماس و با بهره گيرى از ذوق و تخيل خود به 
بازنويسى داستان به زبان فرانسه پرداخت. ترجمة ديگر اين داستان را فريدة مهدوى دامغانى 
اندكى  قبلى  ترجمة  از  كه  كرده  ارائه  لويى  رنه  بازنويسى شدة  متن  روى  از  سال 1383  در 

مفصل تر است.
طرحِ اصلىِ يكسان و برخى حوادث مشترك تريستان و ايزوت با ويس و رامين باعث شده 
است كه، با توجه به تقدم زمانى ويس و رامين، محققانى چون ر. زنكر، هرمان اته، يان ريپكا 

و پير گاله منظومة ايرانى را الگوى افسانة اروپايى بدانند.1 
از آنجا كه زنان نقش  آفرينان اصلى هر دو منظومه  اند، در اين مقاله كوشش شده است كه با 
بررسى زمينه هاى شكل  گيرى عشق به ايشان و نيز بررسى و مقايسة تطبيقى شخصيت هاى 
مؤنث دو داستان، وجوه اشتراك و افتراق اين دو افسانه و تفاوت هاى فرهنگىِ زمينه ساز آنها 

بهتر مشخص شود.
كليدواژه ها: تريستان و ايزوت، ويس و رامين، ادبيات تطبيقي، ادبيات عاشقانه.

1. نگاهي اجمالي به داستان تريستان و ايزوت
تريستان و ايزوت داستان عشق ممنوعى است كه شاه ، ملكه و فاسق ملكه اضلاع اصلي 
پهلوان  كه  مي شود  موفق  كورنواي،  پادشاه  مارك،  شاه  خواهرزادة  تريستان،  روزي  آن اند. 
باج خواه ايرلند، مرهلت، را به قتل برساند. در اين نبرد تريستان زخمي بر مي دارد كه به هيچ 
وجه بهبود نمي يابد. براي رهايي از اين زخم  به تنهايي بر قايقي مي نشيند و عازم دريا مي شود. 
دست تقدير قايق تريستان را به ايرلند مي رساند و در آنجا ملكة ايرلند به همراه دخترش ايزوت 
زرين موي به پرستاري تريستان مي پردازند و او را درمان مي كنند. تريستان به محض بهبود از 
بيم آنكه ايرلنديان پي به ماهيت حقيقي او ببرند فرار مي كند و به نزد شاه مارك باز مي گردد. 
سلطنت را به  خود  كه پس از  فرزندي، تصميم دارد  نه  دارد و  همسري  نه  مارك  چون شاه 
تريستان واگذارد، اما مخالفان تريستان در دربار به اصرار از شاه مارك مي خواهند كه همسري 
براي خود برگزيند تا پس از او سلطنت به فرزند خود شاه برسد. شاه مارك براي طفره رفتن 

1. براى اطلاع بيشتر رجوع شود به مقالة «اسطورة الگوى ايرانى تريستان و ايزوت»، بخارا، بهمن و اسفند 1377، 15 -37.
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از درخواست درباريان شرطي محال به آنان عرضه مى كند. او كه برحسب اتفاق چند تار موي 
با  جز  كه  مي خورد  سوگند  همگان  برابر  در  است،  يافته  خود  اتاق  در  را  زرين موي  ايزوت 
صاحب اين گيسوان زيبا ازدواج نكند. در اين هنگام تريستان موها را مي شناسد و مي گويد كه 
در عالم هيچ زني جز ايزوت، دختر شاه ايرلند، چنين گيسواني ندارد. خود او عهده دار مي شود 
كه به ايرلند برود و ايزوت را باخود به كورنوا بياورد. در ايرلند پس از ماجراهايي سرانجام 
شاه ايرلند مي پذيرد كه دختر خود را براي ازدواج با شاه مارك تسليم تريستان كند. از آنجا كه 
دختر به هيچ وجه از اين ازدواج اجباري خشنود نيست، ملكة ايرلند براي اينكه از غم دختر 
خود بكاهد به جادو مهِردارويي فراهم مي آورد كه چون دو تن از آن بنوشند تا سه سال شيفتة 
يكديگر گردند. برانژين، خدمتكار ايزوت، مأمور مي شود كه اين مهردارو را به ايزوت و شاه 
مارك بنوشاند، اما به اشتباه آن را به تريستان و ايزوت مي نوشاند. به دنبال اين واقعه، عشقي 
جان گُداز و ناگزير ميان تريستان و ايزوت شكل مي گيرد. بدين ترتيب دو دلداده در دربار شاه 
مارك پنهاني به يكديگر عشق مي ورزند تا اينكه سرانجام رازشان بر شاه آشكار مي شود. شاه 
تصميم به قتل عشّاق مي گيرد، ليكن تريستان موفق مي شود كه معشوق خود را بربايد و از 
آنجا بگريزد. اين دو مدت دو سال زندگي خود را به سختي در جنگل سپري مي كنند. پس از 
اين مدت با پايان گرفتنِ تأثير جادوييِ مهردارو و سخت شدن بيش از پيش زندگي عشّاق و 
با اطمينان به بخشايش شاه، تريستان بالاخره ايزوت را به شاه مارك باز مي گرداند. با اين حال 
از آنجا كه معاشرت سه سالة تريستان و ايزوت با يكديگر منجر به عشقي حقيقي شده است، 
آن دو نمي توانند واقعاً از يكديگر دل برگيرند. روابط پنهاني كماكان ميان ايشان ادامه مي يابد 
تا اينكه سرانجام تريستان مجبور مي شود كه به حالت تبعيد به سرزمينِ برتانيِ كوچك برود. 
در آنجا تريستان براي فراموش كردن ايزوت زرين موي با زني به نام ايزوت سپيددست ازدواج 
مي كند، اما در شب زفاف ناگهان چشمش به جواهري كه از ايزوت زرين موي به يادگار داشته 
است مي افتد. زنده شدن داغ عشق قديمي در دل تريستان باعث مي شود كه با آوردن بهانه هايي 
از همبستري با ايزوت سپيددست سر باز زند. ايزوت سپيددست كه از حقيقت ماجرا بي اطلاع 
است به همين وضع با تريستان زندگي مي كند تا اينكه روزي تريستان در جنگي به سختي 
مجروح مي شود و از برادر زن خود، كئردن، كه از راز عشق او به ايزوت زرين موي باخبر است، 
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مي خواهد كه به نزد ايزوت برود و هرطور كه شده او را با خود به برتاني بياورد. تريستان 
همچنين از كئردن مي خواهد كه اگر به آوردن ايزوت موفق شد، بر كشتي خود بادباني سفيد 
نصب كند تا او به اميد ديدار ايزوت جاني دوباره يابد و اگر موفق نشد بادباني سياه برافرازد. 
كنردن ايزوت را با خود مي آورد، اما ايزوتِ سپيددست كه از راز عشق شوهر خود باخبر شده 
بادباني سياه در  انتقام مي گيرد و به دروغ به تريستان مي گويد كه كئردن با  است تصميم به 
حال نزديك شدن به ساحل است. تريستان اميد خود به ديدار ايزوت را از دست مى دهد و 
جان مى سپارد. ايزوت نيز چون به ساحل مي رسد و از مرگ محبوب باخبر مي شود به كنار او 

مي رود و همان جا جان مي دهد.

2. نگاهي اجمالي به داستان ويس و رامين و اشتراكات آن با منظومة غربي
ويس و رامين نيز همچون تريستان و ايزوت داستان عشق ممنوعي با سه شخصيت شاه 
و ملكه و فاسق ملكه است.  مطابق منظومه فخرالدين اسعد، در مرو پادشاهى بود به نام موبد 
منيكان، كه شاهان ديگر فرمانبردار او بودند. روزى در جشن بهارى چشمش به زن يكى از 
بزرگان به نام شهرو مي  افتد. شاه دل از كف مي دهد و از او خواستگاري مي  كند، ليكن شهرو به 
بهانة آنكه مويش به سپيدى گراييده است از قبول اين پيشنهاد طفره مي  رود و در عوض قول 

مي  دهد كه اگر در آينده صاحب دخترى شد او را به شاه موبد بدهد.
پس از چند سال شهرو دخترى مى آورد كه او را ويس مى نامند. چون ويس بزرگ مى شود 
شهرو تصميم مى گيرد كه طبق سنتِ آن روزگار او را به عقد برادرش ويرو درآورد. اما در روز 
ازدواج اين دو ناگهان زرد، برادر ناتنى موبد، از راه مى رسد و از شهرو مى خواهد كه به وعده 
وفا كند و ويس را تسليم موبد كند. سرانجام پس از كشمكش و جنگى كه ميان شاه موبد و 
خاندان ويس در مى گيرد شهرو ويس را به اجبار  به شاه موبد مى دهد و موبد او را با خود به 

مرو مى برد.
در طول سفر به مرو رامين، برادر كوچك موبد، سخت به ويس دل مى بازد، اما جز تحمل 
رنجِ عشق كارى از دستش برنمى آيد تا اينكه  روزى داية پير ويس را در باغ تنها مى بيند، راز 
خود را با او درميان مى گذارد و از او يارى مى خواهد. ويس با وساطتِ دايه  رامين را مى بيند و 
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عاشق او مى شود. دو دلداده، هنگامى كه شاه موبد به سفر رفته است، با يكديگر پيمان وفادارى 
مى بندند و از هم كام مى جويند. 

با آشكار شدن راز اين عشق، دلدادگان با مشكلات و ماجراهاى متعدد رو به  رو مى شوند 
تا اينكه عاقبت رامين ويس و گنجينه هاى شاه موبد را  مى ربايد و به ديلم مى رود. در ديلم 
بر تخت شاهى مى نشيند و بزرگان و سپاهيان بر او گرد مى آيند. موبد با سپاهيان خود براى 
جنگ با رامين به آمل لشكر مى كشد. در آنجا شبى ناگهان گرازى وحشى به لشكرگاه مى آيد. 
شاه براى شكار گراز بر اسب مى نشيند، اما گراز اسب و شاه را در مى غلتاند و هر دو را تباه 
مى كند. به اين ترتيب پادشاهى ايران بدون جنگ به رامين مى رسد. ويس و رامين سال ها در 

كنار يكديگر به خوشى زندگى مى كنند و صاحب فرزندان و فرزندزادگان مى شوند.
ويس و رامين اشتراكات بسياري با تريستان و ايزوت دارد كه برخي از آنها را برمي شمريم:

1. در هر دو داستان، دختري جوان با شاهي پير ازدواج مي كند، امّا پس از چندى ميان ملكه و 
يكي از خويشاوندان شوهر (برادر شوهر و خواهرزادة شوهر) عشقي نامشروع به وجود مي آيد.

2. در هر دو داستان، دختر جوان از ابتدا و پيش از ديدار شاه پير، از ازدواج با او احساس 
نارضايي مي كند و به اكراه تن به ازدواج مي دهد.

3. در هر دو داستان، خدمتكار ملكه در به وجود آمدن عشق ميان ملكه و خويش شوهر 
نقش اصلي را دارد.

4. در هر دو داستان، شاه پير به نوعي حق پدري بر گردن رقيبان خود دارد.
5. در هر دو داستان، شاه پير فرزندي ندارد.

ً  نسبت به بي گناه بودن يا خيانتكار بودن همسر خود شك مي كند. 6. در هر دو داستان، شاه مكررا
7. در ويس و رامين، دو دلداده براي نجات دادن جان خود و در امان ماندن از كيفري كه 
شاه قصد اجراي آن را دارد به ري و در تريستان و ايزوت به جنگل مي گريزند. در هر دو 

داستان، چون عشّاق از شاه امان مي گيرند، مجدّداً به نزد او باز مي گردند.
8. در ويس و رامين، شاه از ويس مي خواهد كه براي اثبات بي گناهي خود به رسم سوگند 
در حضور موبدان از آتش بگذرد، زيرا در اعتقادات زرتشتي آتش به بي گناهان زيان نمي رساند. 
در تريستان و ايزوت نيز بنا بر همين اعتقاد، قرار مي شود كه ايزوت براي اثبات بي گناهي خود 

نقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين
مقاله



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1242

در حضور مردم و بزرگان به استخوان اجساد شهيدان قسم بخورد و پس از آن آهن گداخته اي 
بر دست گيرد تا صحّت و سقم سوگندش آشكار شود. (بديه 157-166) تفاوت دو داستان در 
اين است كه در ويس و رامين دلدادگان براي احتراز از اين سوگند از دربار مي گريزند، امّا در 
تريستان و ايزوت، ايزوت با سوگندي دوپهلو موفق مي شود كه هم اطمينان شاه را كسب كند 

و هم بدون آنكه به عقوبت سوگند دروغ بسوزد آهن تفته را لمس كند.
9. در ويس و رامين يك بار ويس، براي رفتن به نزد رامين، از دايه مي خواهد كه به جاي او 
به بستر شاه رود تا شاه متوجه غيبت او نشود. در تريستان و ايزوت نيز ايزوت براي پنهان داشتن 
رابطة خود با تريستان، دوشيزة  خدمتكارِ خود، برانژين را به بستر شاه مارك مي فرستد.(لويي 104)     
10. در ويس و رامين، رامين براي فراموش كردن معشوقة  خود به گوراب مي رود و با گل 
ازدواج مي كند. در تريستان و ايزوت نيز، تريستان به همين منظور به برتاني كوچك مي رود 
و با ايزوت سپيددست ازدواج مي كند، امّا هيچ يك از اين دو ازدواج پايدار نيست و پس از 
اندكي ياد عشق قديم در دل عشّاق زنده مي شود. البته برخورد ويس و ايزوت با اين ماجرا 
متفاوت است. ايزوت چون خبر ازدواج تريستان را مى شنود، هرچند در دل از اين خبر مكدر 
شده است، درظاهر آن را باور نمى كند و با خبرآور تندي مى آغازد و چون حقيقت ماجرا را از 
زبان تريستان مى شنود، به سادگى سخن او را مى پذيرد و با او از درِ صلح درمى آيد. اما ويس 
چون خبر ازدواج رامين را مى شنود، با وجود تألمِّ روحىِ شديد، بناى مبارزه با رقيب مى گذارد. 
به همين منظور با ارسال نامه هايى تأثيرگذار سعى در جلب توجه مجدد رامين مى كند. با اين 

همه، چون رامين عاقبت به نزد او باز مى گردد ويس به سادگى از خطاى او در نمى گذرد .
به  يادگاري  بسته اند،  تريستان  و  رامين  با  كه  عشقي  پيمان  نشانة  به  ايزوت  و  ويس   .11
عاشقان خود داده اند تا هر بار كه عشّاق بر آن نظر كنند ايشان را به ياد آورند. رامين و تريستان 
پس از ازدواج با گل و ايزوت سپيددست هنگامي كه به شكلي كاملاً  اتفاقي چشمشان به اين 

يادگارها مي افتد متوجه عهدشكني خود مي شوند و از همسران جديدشان اعراض مي كنند.
ً  به ملكه اطمينان مي كند، جادوگري راز عاشق  12. در هر دو داستان پس از آنكه شاه مجدّدا
و معشوق را بار ديگر بر او نمايان مي سازد. اين جادوگر در ويس و رامين زّرين گيس دختر 

خاقان است و در تريستان و ايزوت گوژپشتي به نام فرسن. 
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و  تريستان  در  مي شود.  كشته  وحشي  گرازي  حملة   به  موبد  شاه  رامين،  و  ويس  در   .13
ايزوت هر چند شاه مارك تا پايان داستان زنده مي ماند، امّا شبي يكي از درباريان به نام كاريادو 
در خواب مي بيند كه گرازي وحشي از جنگل به سوي كاخ شاه حمله مي كند و يكسر به طرف 

اتاق شاه و بستر او مي رود و هيچ كس هم نمي تواند مانع آن شود. (117) 
14. تريستان و رامين هر دو پس از آنكه كار به نهايت سختي مي رسد با لباس مبدّل وارد قلعة 
شاه مي شوند و با معشوقة خود ملاقات مي كنند، با اين تفاوت كه تريستان به طريق عشق هاي 
عذري1 مرگ خويش را پيش بيني مي كند و به ايزوت وعده مي دهد كه بسيار زود او را به سرزمين 
پر بركتي ببرد كه هرگز هيچ كس از آن باز نمي گردد (331)، در حالي كه رامين خزانة موبد و ويس 

را با خود از قلعه خارج مي كند و آماده مي شود كه به كار موبد براي هميشه پايان دهد.
15. «يكي از موضوع هايي كه در قصه هاي عاميانه وجود دارد قصرهاي عجيب و بناهاي 
سحرآميز است كه عموماً ساختمان آنها را به ديوان نسبت مي دهند. مشهورترين آنها «كنگ دز» 
است كه به فارسي به اشكال گوناگون درآمده: قهندز، دزكهن، كندز، كندوز، قلعه بندر و غيره. در 
اصل همان «كنگهه» اوستايي يا باغ بهشت آرياهاست» (هدايت 25). در ويس و رامين نيز به دژ 
تسخيرناپذير و شگفتي به نام دزِ اشكفت ديوان بر مي خوريم.(فخر الدين اسعد گرگاني 179) در 
داستان سلتي نيز يكي از اين بناهاي ديوساخته به چشم مي خورد كه تريستان با ياري ديوي 

ديگر به نام بلياگگ به تزيين آن مي پردازد. (لويي 341–347) 

3. عشق متفاوت تريستان و ايزوت و ويس و رامين 
 منظومه هاى ويس و رامين و تريستان و ايزوت در عين حال كه به يكديگر شباهت بسيار 

دارند، داراي تفاوت هايي نيز هستند. اسلامى ندوشن در مقايسة دو منظومه مى گويد: 

از نظر سير ماجرا و رنگ برونى، همانندى ويس و رامين با تريستان و ايزوت حيرت آور است. 
از نظر سرشت ماجرا و مايه درونى هيچ گونه شباهتى ميان اين دو نيست». (1346، 66). 

1. عشق عذري يا حب العذري منصوب به قبيلة بني عذراست و دو مشخصة عمده دارد: 1 - ترجيح فراق بر وصال؛ و 2 - عفت و پاكي 
عاشق و معشوق.
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از مهم ترين عواملي كه باعث تفاوت درون ماية دو منظومه شده است كيفيت عشق در آن 
دو است. عشق در ويس و رامين همه جا برخاسته از خواهش تن و زيبايي جسم است. عشق 
موبد به شهرو، عشق موبد به ويس، عشق رامين به ويس و عشق رامين به گل همگي مطلقاً 
جسماني است و از طريق نيم نگاهي به زيبايي هاي ظاهري معشوق بر عاشقان عارض شده 
است. در مقابل، در تريستان و ايزوت عشق از كيفيتي مبهم و جادويي برخوردار است. اين 
عشق نه با نگاه كه با مهردارويي جادويي كه جان ها را به هم مي پيوندد ايجاد شده است. زيبايي 
جسم در اين عشق هيچ تأثيري ندارد. درست به همين دليل در تريستان و ايزوت بسيار كمتر 
از ويس و رامين به توصيف زيبايي هاي جسماني مردان و زنان پرداخته شده و در اغلب موارد 
براي توصيف ظاهر قهرمانان به آوردن يكي دو جملة كوتاه بسنده شده است. در تريستان و 
ايزوت عشقي كه بخواهد بر اثر زيبايي معشوق به وجود آيد، مانند عشق تريستان به ايزوتِ 
ايزوت  و  تريستان  در  عشق  بودن  روحاني  مي رود.  ميان  از  كار  ابتداي  همان  در  سپيددست، 
باعث شده است كه در كلّ داستان جز در مواردي بسيار اندك، آن هم به گونه اي مبهم، از 

همبستري تريستان و ايزوت نامي برده نشود.
تفاوت ديگر عشق ويس و رامين با عشق تريستان و ايزوت در اين است كه عشق در ويس 
و رامين با زندگى پيوند خورده است و در تريستان و ايزوت با مرگ. در حقيقت عشق در 
ويس و رامين انگيزه اى است براى زنده ماندن و در تريستان و ايزوت انگيزه اى براى مردن. در 
ويس و رامين نيروى عشق از دخترى افسرده كه قصد خودكشى دارد زنى فعال و مبارز و از 
پسرى خوشگذران و بى هدف شاهى خردمند و عدالت گستر مى سازد. عشق در ويس و رامين 
به انسجام درونى و بيرونى عشاق منجر مى شود در حالى كه در تريستان و ايزوت بدون توجه 
به اين نكته كه «انسان در روان كاوى از نظر هندسى بخش پذير نيست» (بارت 37) جدايى ميان 

عالم درون و برون و در نتيجه مرگ را به همراه دارد. 
«موضوع خواهرى عشق و مرگ باعث شده كه در افسانه سلتى عنصر روان بر عنصر تن 
چيره باشد» (اسلامي ندوشن 1346، 88). همچنين اين مسئله باعث شده است كه عشق كه 
در ويس و رامين همه جا با خوشباشى و شادمانى همراه است، در تريستان و ايزوت با غم و 

اندوه و حرمان همراه باشد. 
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تفاوت ديگر عشق ويس و رامين و تريستان و ايزوت، ارتباط عشق با نوعى عرفان ابتدايى 
و صيقل نخورده در منظومة غربى است. «براى عارف مسيحى درد و رنجْ زايندة عشق و احسان 
و ايثار است و در اين خاكدانْ راهياب به مقصد حبِّ الهى است و به اعتبارى، نجات بخش 
و وسيلة صلاح و فلاح است.» (ستاري 1374، 353) در منظومة تريستان و ايزوت نيز درد و 
رنج ناشى از عشق منجر به روشن  بينى و رستگارى ملكوتى مى شود، به گونه اى كه تريستان 
پيش از مرگ جايگاه بهشت  مانند خود را در آسمان مى بيند و از آن براى ايزوت و ديگران 
سخن مى گويد. از اين نظر تريستان و ايزوت بر ويس و رامين برترى دارند، چرا كه «دستيابى 
به عاطفة دينى از طريق عشق جسمانى مزيت نادر عشاقى است كه به برترين مدارج در رشد 

و كمال احساس نايل آمده اند». (آلندي 211)

4. منشأ عشق در تريستان و ايزوت و ويس و رامين
چنان كه گفته شد، در ويس و رامين همواره  ذوق و استعداد زيباشناختي مرد منجر به عشق 
او به زن مى گردد، در حالى كه در تريستان و ايزوت اين ذوق چندان نقشى در شكل  گيرى عشق 
ندارد. به گفتة دنى دو روژمون عشق شورانگيز تريستان وايزوت پديده اى تاريخى و داراى 
ريشه هاى مذهبى و عرفانى است. به اعتقاد روژمون در قرن يازدهم ودوازدهم ميلادى رواج 
شكل گيرى  اصلى  عامل  فرانسه،  جنوب  تروبادورانِ  ميان  در  به خصوص  اروپا،  در  كاتاريسم 

عشق خاكسارى يا به عبارتى حُبِّ عذرى در اروپاى غربى است.
آدمى  روح  نجات  راه  يگانه  را  عشق  كه  بودند  مسيحى  ـ  مانوى  بدعت گذارانى  كاتارها 
مى دانستند، اما ازآنجا كه وصال و ازدواج مى توانست اين عشق را نابود يا لااقل كم رنگ كند و 
حتى منجر به گناه توليد مثل شود1، آنها عاشق و معشوق عفيفى را ترجيح مى دادند كه در غم 
فراق و در راه عشق جان دهند و نه آنكه خداى عشق رستگارشان گرداند. در حقيقت عشق 
خاكسارىِ موردِ نظر كاتارها عشقى بود متكى بر اتحاد دو جان و فارغ از پيوند جسم و مخالف 

وصال. (ستاري 1370، 505)

 1. «در معتقدات گنوسى و مانوى، آميزش جنسى و عشق  ورزى بر عامة مردم حرام نيست، اما توليد مثل كه موجب اسارت فرشتة نورانى 
در زندان تاريك تن است، ممنوع و نارواست.» (ستاري 1379، 201)
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به سبب اوضاع مذهبى و اجتماعى قرن دوازدهم، عقايد كاتارها در باب عشق و عاشقى در 
ميان مردم، به خصوص شواليه ها و فئودال ها و بانوان دربارى، طرفداران بسيار پيدا كرد. در اين 
زناشويى به شدّت با طلاق و چندهمسرى و درون همسرى1  دوره، كليسا با تأكيد بر تقدّس 
در  ثروت  نگهدارى  مانند  اقتصادى،  و  انسانى  دلايل  به  اشراف  حالى كه  در  مى كرد،  مخالفت 
داخل خانواده يا پيدا كردن ميراث خوار در صورت نازا بودن زن، خواهان هر سه مورد بودند. 
همچنين، از آنجا كه در قرون وسطى ازدواج درباريان صرفاً بر اساس مصالح اقتصادى و سياسى 
صورت مى گرفت، به دليل خالى بودن جاى عشق ومحبت در زندگى زن و شوهر اشرافى، ظاهر 
شعارهاى تروبادورها و كاتارها در خصوص عشق، براى شواليه ها و فئودال ها جذابيت خاصى 
داشت و با مرام آنها سازگارتر از نصايح آباء كليسا بود؛ از همين رو عشق خاكسارى ميدان 
مبارزة دو فرهنگ شواليه گرى و اخلاق خشك مسيحى گشت و تريستان قهرمان اين ميدان شد.

و  مى نمود  توجه  جالب  نيز  زنان  براى  خاكسارى  عشق  فئودال ها،  و  شواليه ها  بر  علاوه 
مى توانست آنان را از زندگى كسالت آور و يكنواخت دربارى برهاند.

در نظر اين بانوان شوى كرده، پيوند روحى با تروبادور، رمز نفى زناشويى بى عشق بود كه 
اما  بودند،  كرده  زناشويى  چون  مى زيستند،  گناه  در  آنان  بودند.  داده  در  تن  آن  به  ناگزير 
دست كم در قبال عشق گناهى مرتكب نمى شدند، چون ازدواج عشق نبود و عشق واقعى كه 

از روح سرچشمه مى گرفت، تطهيرشان مى كرد. (ستاري 1379، 281)

زنان  نماد  و  قهرمان  نيز  ايزوت  بود،  شواليه ها  قهرمان  تريستان  كه  همان گونه  بنابراين، 
زيردستى بود كه مى خواستند، در عين اسارت جسم، روح و قلب خود را آزاد سازند.

5. زن در ويس و رامين و تريستان و ايزوت
در ويس و رامين زن از چنان شخصيت فعال و قدرتمندى برخوردار است كه نظير آن در 
كمتر داستان ايرانى ديده مى شود. آزادى، قدرت عمل، شجاعت، گستاخى، ميل به انتخاب و 
برخوردارى از روحية زيباپرستى و خوش باشى از مهم ترين ويژگى هاى زن در ويس و رامين 

1. كليسا با استنباط مبالغه آميز از زنا ازدواج با خويشاوندان نسبى و سببى را تا هفت پشت ممنوع اعلام كرد . (ستاري 1383، 9)
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است. چنين خصايصى در زنان دوران اسلامى و ساسانى كمتر ديده مى شود، بنابر اين به نظر 
عادات  آنكه  از  بيش  داستان،  زنان  شخصيت پردازى  در  گرگانى  اسعد  فخرالدين  كه  مى رسد 
ذهنى و شرايط اجتماعى عصر خود را دخيل بدارد، متعهد به حفظ روح پارتى اصل اثر بوده 
است. احتمالاً اصل داستان ويس و رامين محصول دورانى از حكومت پارت ها بوده كه در آن 
زنان دربارى قدرت بسيار داشته اند، به گونه اى كه شاه در جشن نوروزى خود از زنان بزرگان 
دعوت مى كرده و بر خلاف رسم زرتشتى و اسلامى، در ازدواج دربارى به جاى پدر دختر از 

مادرِ او اجازه مى گرفته است. 
در داستان سلتى، زنان، از جمله ايزوت، نقش كمترى نسبت به زنان داستان ايرانى دارند. در 
حقيقت «در ويس و رامين، زن مقام اول را دارد و در تريستان و ايزوت، بر عكس، مرد داراى 
چنين مقامى  است». (اسلامي ندوشن 1346، 79) زنان داستان سلتى، برخلاف زنانى چون ويس 
و دايه و شهرو، فاقد قدرت تصميم گيرى و برنامه ريزى براى زندگى خود و اطرافيانشان هستند 
و ميل به مبارزه به هيچ وجه در آنها ديده نمى شود. شخصيت اين زنان انفعالى و تقديرى است. 

علت آن است كه:

آداب و عادات اشراف و نجباى نظامى  قرون وسطى خشن و ستبر بود. مرد داراى همه گونه 
حقى بود و زن حتى به طور قانونى و مشروع نيز حقى نداشت و گويى هميشه صغير بود. مرد 
هرگاه اراده مى كرد زن را طلاق مى داد و در محيط فئودال ها، طلاق به رغم منع صريح كليسا 
فراوان بود. در واقع زن، حتى اگر نجيب زاده هم مى بود، انسانى زيردست به شمار مى آمد، زيرا 

اهل جنگ نبود و نمى توانست چون مرد شمشير بزند. (ستاري 1370، 177)

اين زنان تحت تاثير شرايط اجتماعى قرون وسطى موجودات منفعلى شده  اند كه به خواست 
سبب  ايزوت به  ندارند. مثلاً پدر  خود هيچ اختيارى  قرار مى گيرند و از  معامله  مردان مورد 
قولى كه خودسرانه داده است او را به تريستان واگذار مى كند و تريستان نيز او را به شاه مارك 
مى بخشد و شاه مارك هم به همين صورت به دنبال عهدى نسنجيده او را به مردى چنگ نواز 
به نزد شاه مارك بازمى گرداند. در همة اين  مى دهد تا آنكه تريستان او را مى رهاند و مجدداً 

موارد ايزوت جز تسليم و رضا چاره اى ندارد. 
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در كنار اين چهرة انفعالى ناشى از شرايط اجتماعى قرون وسطى، اعتقادات قديمى  سلت ها 
تريستان و ايزوت در عين ناتوانى  چهرة ديگرى نيز از زنان ترسيم كرده است. زن بى اختيارِ 
قادر به غيب بينى و مداواى دردهاى درمان ناپذير است. جادوگرى ايزوت و مادرش بيش از 
. اين بدان سبب است كه  خصلت ايزدى آن دو است  نمودار  آنكه نشانة خبثى زنانه باشد، 
دروئيديان، يعنى كاهنان قوم سلت، زن را موجودى غيبى و آسمانى و مظهر راز و رمز الوهيت 
مى دانستند و مى پرستيدند، لذا مى توان  گفت كه «عشق خاكسارى نوع شاعرانة پرستش الهة 
است.»  ميلادى  سيزدهم  و  دوازدهم  قرون  در   (magnamater omnipotens) همه توان  مادر 
(ستاري 1370، 496) چنين زنى در غالب اساطير سلتى نماد اقتدار سلطنت است و خصلتى 
خورشيدى دارد. ممكن است موى زرين ايزوت نيز اشاره اى مبهم به همين خصلت خورشيدى 

او باشد. (ستاري 1383، 37 -38)
تفاوت ديگر زنان در منظومة ويس و رامين با تريستان و ايزوت آن است كه در ويس و 
رامين زيباپرستى مادّى زنان باعث شده است كه گاه اخلاق ايشان منحط و مبتذل جلوه كند. 
همين امر شاعر را بر آن داشته است كه گاه گاه از زبان خود يا ديگران آراء تندى بر ضد زنان 
ابراز دارد (فخرالدين اسعد گرگاني 55-56 و 109) در حالى كه در تريستان و ايزوت رفتار 
زنان با خداترسى و عفت بيشترى همراه است و از اين حيث  نكوهشى متوجه آنها  نمى شود . 

6. مقايسه شخصيت هاى زن در ويس ورامين و تريستان و ايزوت
6 . 1. ويس و ايزوت زرين موي:

متعددي  يكسان  تجربيات  زندگي  در  ايزوت  و  ويس  كرديم،  اشاره  اين  از  پيش  چنان كه 
دارند، ليكن با وجود همة اين اشتراكاتْ ويس و ايزوت از نظر شخصيتى بسيار متفاوت اند. 
ويس زنى است بسيار طبيعى و ملموس. به قول اسلامى ندوشن: «در ادبيات فارسى بيشتر از 
هر زن ديگر داراى گوشت و رگ و عصب است؛ از ماوراى قرون بر بدن او مى توان دست 

سود و تپش هاى دل او را شنيد.» (1374، 95)
از انفعال ايزوت زرين موى هيچ نشانى در ويس نيست و هر چقدر وجود ايزوت با مرگ 
پيوند خورده است، وجود ويس برعكس با تكاپو و زندگى ارتباط دارد. «از همان كودكى ذوق 
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استقلال و انتخاب در او پيداست. حتى زمانى كه دختربچه اى بيش نيست بر ارادة خود حاكم 
است، طالب زيبايى و رنگ و بوست. دايه به شهرو از خودكامگى و بلندپروازى دخترش شكايت 

مى كند و مى نويسد كه ديگر به بار آمده است و او را فرمان نمى برد.» (95)
 افزون بر روحية انتخاب  گرى، حسّ انتقام نيز در ويس بسيار نيرومند است. او ذاتاً زنى 
عفيف، پاكدامن و خداترس است و چون دايه او را به دوستى با رامين تشويق مى كند، بارها 
دايه را دشنام مى دهد و به سختى تسليم مى شود. «شايد اين تسليم شدن نيز در اعتقاد ويس 
نوعى انتقام جويى از مردى باشد كه او را از شوهر مورد علاقه  اش(ويرو) باز داشته، پدرش 
با  رامين،  حتىّ  آبادي 25).  (خاتون  است»  دزديده  خود  زادگاه  از  جبر  به  را  او  و  كشته  را 
تمام ارزشى كه ويس براى او قايل است، از انتقام او در امان نيست و چون مرتكب خيانتى 
مى شود، به كيفر آن مجبور مى گردد كه ساعت ها در ميان برف و يخ بماند و از ويس سخنان 

دل  آزار بشنود. (فخرالدين اسعد گرگاني 307- 328) 
خصلت ديگر ويس شجاعت اوست. چون شاه موبد از زيبايى هاى مرو براى ويس سخن 

مى گويد، ويس بدون هيچ ترسى در حضور او چنين پاسخ مى دهد:

آباد مرو  شاها  گفت  را  مرو 
ناكام  به  نهادستم  دل  اينجا  من 
نبودى  را  رامين  ديدار  اگر 
چو بينم روى رامين گاه و بى گاه
بيابان او  بى  بود  گلستانم 
مى پرستم  رامين  بهر  از  را  تو 

اگر نيك است ور بد مر تو را باد
دام  در  افتاده  گوروار  هستم  كه 
شنودى  گيهان  آن  از  ويس  نام  تو 
ماه  چه  و  جاى  باشد  مرو  چه  مرا 
گلستان  او  با  بود  بيابانم 
بستم بى مهر  آن  مهرِ  در  دل  كه 

(138-137)

اين پاسخ از اعتماد به نفس فوق العادة ويس ناشى مى شود. او گناه خود را موجّه و برحق 
مى داند و در همان حال مى داند كه پيش و بيش از طلسم دايه، زيبايى و مهر او شاه موبد را 

افسون زده و گرفتار ساخته است، بنابراين دليلى براى ترس و دورانديشى نمى بيند.
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در برابر شخصيت جسور و شاداب ويس، شخصيت ايزوت  شخصيتى رقت  انگيز است، 
يعنى «شخصيتى كه در ابتدا با جهانش هماهنگ است، اما همان جهان طرد يا نابودش مى كند.» 
ناگهان  كه  انتخاب  و  عمل  قدرت  فاقد  و  مطيع  است  زنى  آغاز   در  ايزوت   (14 (اسكولز 
مهردارويى جادويى او را با دنياى پيرامونش بيگانه مى سازد. اين بيگانگى بيش از آنكه ايزوت 
را به مبارزه با دنياى اطرافش وادارد منجر به استحالة او مى شود و كم  كم هويت انسانى اش 
رنگ مى بازد و  تبديل به الهة عشق و شبحى مى گردد كه با وجود نداشتنِ قدرت عمل و حق 

انتخابْ فضاى پيرامونش را تحت تأثير حضور خود قرار مى دهد.
بر خلاف ويس كه خودخواسته روح و جسمش را به رامين واگذار كرده است، ميان جسم 
و روح ايزوت به طور ناخواسته فاصله افتاده است و روحش نصيب تريستان و جسمش نصيب 
شاه مارك گرديده است. با وجود آنكه عشق او به تريستان از عشق ويس به رامين عميق تر 
است، همواره عشق خود را از شاه و ديگران پنهان مى دارد كه اين موضوع (كتمان عشق) از 

ويژگى هاى معمول عشق عذرى به حساب مى رود.
اگر بخواهيم در ادبيات فارسى نظيرى براى ايزوت بيابيم، شايد ليلى از همه به او شبيه  تر باشد. 

ايزوت نيز مانند ليلى باعث جنون و سپس روشن  بينى عاشق خويش مى شود. 
6 . 2. دايه و برانژين :

با  را  ايشان  نيز  آن  از  پس  و  دلدادگان اند  عشق  آغاز  مسببّ  دو  هر  برانژين  و  دايه 
چاره انديشى هاى خود در مشكلات يارى مى كنند. دايه زنى است دنيادوست و عيش  طلب و 
شادخوار كه ويس را نيز به همين صفات تشويق مى كند. وجود دايه و گفتار و كردارش از 
جمله عواملى است كه باعث شده است تا در برخى موارد منظومة ويس و رامين غيراخلاقى 
جلوه كند. گويى او «از پيوند نارواى ويس و رامين  و فريب دادن و خواركردن موبد لذتى 
شيطانى مى برد.» (اسلامي ندوشن 1346، 75) جالب آن است كه موبد با آنكه متوّجه مقاصد و 

خلق وخوى دايه است چنين زنى را از درگاه خود نمى راند.
دايه مانند برانژين خادمه اى ساده نيست. از نامه اى كه به شهرو مى نويسد و از اينكه ويس 
و رامين را كه هر دو بزرگ زاده اند در كودكى به او سپرده اند، چنين برمى آيد كه او در خوزان 
دم و دستگاهى براى خود داشته است. دايه در زندگى ويس به جاى شهرو نقش مادر را بازى 

مى كند و در راه خوشبخت كردن او از هيچ كوششى دريغ نمى ورزد.
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برانژين در مقايسه با دايه شخصيتى منفعل و محتاط دارد و برخلاف ظاهر آرامش، گويى 
عواطف مذهبى و انسانى به سختى در وجود او در كشاكش اند. برانژين مانند دايه براى سرنوشت 
بانوى خويش تصميم گيرنده نيست. او ادعا مى كند كه ندانسته موجب ايجاد عشق ميان تريستان و 
ايزوت شده است، هر چند كه در اين ادعاى او مى توان شك كرد. به هر حال او از اينكه موجب 
چنين عشقى شده است به شدت احساس گناه مى كند و به همين سبب آماده است كه همة 
هستى خود را نثار بانويش كند. وفادارى او نسبت به ايزوت عجيب است. ايزوت يك بار از بيم 
آنكه روزى برانژين راز او را آشكار كند از مردانى شكارگر مى خواهد تا او را بكشند. شكارگران 
زمانى كه قصد كشتن برانژين را دارند از او مى پرسند كه چه كرده است كه ملكه مى خواهد او 
را مجازات كند. دايه جواب مى دهد كه چون پيراهن ملكه را بى اجازه پوشيده است، ملكه چنين 
حكمى در باب وى صادر كرده است. شكارگران كه حكم ملكه را بسيار ظالمانه مى بينند به نزد 
ايزوت مى روند و با شرح ماجرا از برانژين شفاعت مى كنند. ايزوت نيز چون متوجه وفادارى او 

مى شود، از دستور خود چشم مى پوشد و بر قدر او مى افزايد. 
برانژين بر خلاف دايه همواره مورد اعتماد شاه مارك است. او به سبب زيركى ناشى از 
ضعف، خود را از مخالفان تريستان جلوه مى دهد و تا آخر كار موقعيتش را در دربار شاه مارك 

محفوظ مى دارد. 
6 . 3. شهرو و ملكه ايزوت (مادر ايزوت):

شهرو نيز مانند دايه زنى است دنيادوست و عيش  طلب و شادخوار كه هر يك از سى و اند 
فرزند خود را از مردى جداگانه به دنيا آورده است. (فخرالدين اسعد گرگاني 138) تفاوت شهرو با 
دايه در آن است كه شهرو  فاقد حس مادرانه و وفادارى دايه است و منافع شخصى و كوتاه مدت 
خود را بر هر چيز ترجيح مى دهد. در ابتدا بر سر دخترى نازاده با شاه پيمان مى بندد و پس از 
آنكه دختر و خاندان او حاضر به تسليم در برابر شاه موبد نمى شوند، در قبال دريافت رشوه پسر 
و دختر خود را فراموش مى كند و به سادگى از خون شوهر خود و گردان سپاهش مى گذرد و با 

باز كردن درهاى دژ مرتكب خيانت مى شود. 
ملكه ايزوت همسر پادشاه ايرلند و همنام دخترش ايزوت است و على رغم نقش موثرى كه 
در ايجاد عشق تريستان و ايزوت دارد، در منظومة سلتى مطلب چندانى دربارة وى گفته نشده 

نقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين
مقاله



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1342

است. مهم ترين خصلت وى برخوردارى از قدرت درمانگرى و سحر است كه ايزوت نيز اين 
خصايص را از او به ارث برده است. چنان كه پيش تر گفته شد، چنين خصايصى شايد ناشى از 
اعتقاد قديمى سلتها به قدرت ايزدى زن باشد. البته ممكن است كه شرايط سخت زنانِ قرون 
وسطى نيز در ايجاد چنين ويژگى هايى بى تاثير نبوده باشد، زيرا براى زنان كه اختيارى در  تعيين 
سرنوشت خود ندارند چاره اى جز توسل به سحر و جادو باقى نمى ماند. در هر حال ملكه ايزوت 

در مقايسه با شهرو از حس دلسوزى بيشترى نسبت به فرزند خود برخوردار است. 
6 . 4. گل و ايزوت سپيددست:

گل و ايزوت سپيددست رقيبان ويس و ايزوت زرين موى اند. ايزوت سپيددست زنى است 
كه در زندگى با تريستان هر چيزى جز خيانت و تحقير را تحمل مى كند. گل، برخلاف ايزوت 
سپيددست كه انتقام خود را از تريستان مى گيرد، قربانىِ خاموش و تسليم شده اى است و با آنكه 
خود نيك مى داند كه رامين دل در گروِ ويس داشته است و به زودى او را ترك خواهد كرد تن 
به ازدواج با او مى دهد و چون رامين او را ترك مى گويد هيچ اعتراضى نمى كند. ستارى ايزوت 

سپيددست را شخصيتى نمادين مى داند و دربارة او مى گويد:

در داستان تريستان، ايزوت سپيددست كه تريستان با وى وصلت مى كند مظهر رمزىِ كليساى 
شرعى و رسمى [است] و زناشويى تريستان با وى نمودار پيروزى سپنجى راست كيشى است 
و به همين سبب ديرى  نمى پايد و تريستان شتابان به عشق زناآميزش باز مى گردد. (ستاري 

(55 ،1383

7. نتيجه
نحو  به  حوادث  و  موضوع  در  اشتراك  نظر  از  رامين  و  ويس  و  ايزوت  و  تريستان   .1
يا  باشد  يكى  اثر  دو  هر  منشأ  كه  نمى نمايد  بعيد  كه  آنجا  تا  يكديگرند  شبيه  حيرت انگيزى 
آنكه داستان ويس و رامين با واسطه اى به غرب رفته و الهام  بخش منظومة غربى شده باشد. با 
اين شباهتِ ظاهرىِ اعجاب انگيز، تفاوت باورهاى جامعة ايرانى پارتى با جامعة غربىِ  وجودِ 
قرون وسطى روح و فضاى كلى دو داستان را كاملاً با يكديگر بيگانه ساخته است. از آنجا كه 
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فخرالدين اسعد اصرارى بر سازگار ساختن منظومة پارتى ويس و رامين با فضاى عصر خود 
ندارد، مى توان منظومة او را محصول دورانى از حكومت اشكانيان دانست كه زنان از قدرت 
سياسى و اجتماعى بسيارى برخوردار بوده اند. ويژگى اصلى اين زنان كه اغلب شخصيتى ساده 
و طبيعى دارند قدرت تأثيرگذارى در زندگى خود و اطرافيان است. بر خلاف ويس و رامين، 
تريستان و ايزوت در فضايى مردسالار كه زن از هيچ گونه حقوقى در آن برخوردار نيست به 
وجود آمده است، از همين رو زنان منظومة غربى شخصيتى منفعل دارند. همزمان با اين چهرة 
انفعالى ناشى از شرايط اقتصادى و اجتماعى اروپا، اعتقادات برخى فرقه هاى خاص و باورهاى 
كهن سلت ها چهره اى مرموز و قدسى به همين زنان ناتوان بخشيده است. با توجه به اين موارد 
مى توان  گفت كه زنان منظومة ايرانى و غربى كاملا از نظر شخصيتى با يكديگر متفاوت اند. زنان 
منظومة ويس و رامين در مقايسه با تريستان و ايزوت از يك سو انساني تر و ملموس تر و حاكم 
بر سرنوشت خويش اند و از سوى ديگر منش اخلاقى آنها نيز در سطح پايين ترى قرار دارد. اين 
تفاوت ها باعث شده است كه آن دو منظومه با وجود شباهت هاى بسيار از يكديگر دور باشند.
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